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 1ها در بلوچستانفرقه مذهبی ذکری

 2عباس سرافرازی

 چکیده

که در بلوچستان پاکستان آشکارا و در بلوچستتان اند گراییها فرقه مذهبی باطنیذکری
های بتاطنی اتت ا از رغم اینکه باورهتای آنتان هناننتد فرقتهزیَند. بهی میایران پنهان

ای از اعتقتادا  متوتوفها که عقایدشان را آمیزهاند؛ چنانصوفیه نیز بسیار تأثیر پذیرفته
توان دانس . آنتان های محلی میاتناعیلیه و مهدوی  تشیع و فرهنگ و آداب و تن 

فه وحتد  ووتودا تأویتر قترآن و غیبت  ح تر  بر پایه آمیزش عقایتد بتاطنیا فلست
 اند.مهدی)عج( و عقایدصوفیانها مذهب ذکری را پدید آورده

اند. هایی آوردهها به تحریف بسیاری از مناتک و عبادا  مذهبی پرداخته و بدع ذکری
تتن  هتا و اهرای دارنتد. میتان ذکریپردازنتد و عقایتد ویت هتر به ذکتر میآنان بیش
دیگر پیش آمد که به درگیری آنان با یکهایی یران در دوره رضاشاه اختلافبلوچستان ا

های آنان کم شد و اکنون در بلوچستانا بنتدر عبتا ا تترباز و نیز انجامیدا اما کوشش
های بلوچستانِ پاکستان از نفوذ کنندا اما ذکریها پنهانی زندگی میبرخی از دیگر وای

گذارند و تتا کنتون های پارلنانی و حزبی تأثیر میدر مبارزهوی ه فراوانی برخوردارند و به
انتد. ایتن مست له های پارلنانی مناطق زیر نفوذشان را به دتت  آوردهچندین بار کرتی

هتاا در های شتییی ذکریرغم گرایشهای اخیر بهات  که عربستان در تال قابر تأمر
 ولب و وذب آنان بسیار کوشیده ات .

 کلیدواژگان
 هانا بلوچستانا فرق مذهبیا ذکریایرا

                                                           
 .18/11/89. تاریخ پذیرش: 5/3/89. تاریخ دریافت:1

 absarafrazi@yahoo.com دانشيار تاریخ دانشگاه فردوسي مشهد.. 2
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 مقدمه

گير بوده و این ویژگي، به جامعه بلوچستان از دید اجتماعي و فرهنگي همواره گوشه
هایي از نمونـهاش، انزوای مذهبي آن نيز انجاميده و در بطن اوضاع تـارییي واجتمـاعي

قالـه نحلـه اند. ایـن مهای اسلامي پدید آمده است که رنـ  و بـوی محلـي داشـتهفرقه
رسد. مـذه  ذکـری کذکریسـمب، برداشـت را در آن سامان برمي« ذکری»مذهبي و مهم 

رود و از این روی که ها و فرهن  بومي بلوچستان به شمار ميای از اسلام با سنتویژه
های مـذهبي بلوچسـتان سـامان نيافتـه اسـت، تنهـا تا کنون پژوهش جامعي درباره فرقه

هایي ها ومشرباند، اما فرقهجا گمان زدهيع و تسنن را در آنحضور دو گروه مذهبي تش
 نيز در آن منطقه فعالند. « مولویه»و « نقشبندیه»، «قادریه»، «سهروردیه»مانند 

گيری بـوده، در اسلام از این روی که طریقتي اهل مدارا، تسـاهل و گذشـت و سـاده
نفوذ کرده اسـت و ذکریـان نيـز ها بيش از دیگر طریقت ،ای مانند بلوچستانمحيط ساده

رانند. سادگي زنـدگي اجتمـاعي انگاری ميدر خط موجودیت خود بر پایه مدارا و سهل
خوبي نمایـان هایي ماننـد بلوچسـتان، بـهو نگرش ساده به مذه  و فرهن  در جامعـه

بـاره ب در این1362الـدین رـراب پـز از سـفرش بـه بلوچسـتان ککه کمالاست؛ چنان
 نویسد:مي

دانستند، اما حتي امامان شيعه را ای خود را شيعه ميدر روستای زیارت، عده
دانستند و شناختند، از وضو و رسل نيز چيزی نميشناختند، قبله را نمينمي

 ب.157، 1364ترین آداب مذهبي ناآگاه بودند کرراب، از جزئي

ت مـذهبي و بسـته نبـودنش بـه نهادهـای  ابـشاید اسلام صـوفيانه بـا توجـه بـه دل
نشـيني مـردم بلوچسـتان، متحـر  و کو  گيریِ طبيعي و زندگيبا گوشه اشسازگاری

ها پذیرفته شده باشد. بلو  در مـذه  خـود نيـز هم ـون ميان آنان بيش از دیگر فرقه
رو، اش، ساده و طبعش با تعص  مذهبي ناسازگار است و از ایـندیگر نمودهای زندگي

شود؛ یعنـي قـوم بلـو  بـه صـورت منفـرد از تر یافت ميممقام مذهبي در بلوچستان ک
 های مذهبي بر کنار است.ای حساسيتپاره

های مـذهبي، بـا مـردم صوفيان درسرزمين بلوچستانِ دور از تعصـبات و حساسـيت
رو، ميانشان نفـوذ کردنـد. مـذه  رفتند و از اینهمراه بودند و از خود آنان به شمار مي

جایگاهي برخوردار نبود تا بر پایه آن بتواند خود را نهادینه کنـد؛ در بلوچستان هرگز از 
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که پاستنر نویسنده انگليسي، به حضور فراگير صوفيان در زندگي مردم چنين اشاره چنان
هـای آنـان را صوفيان مقدس، حلّال مشکلات دنيـایي مـردم هسـتند و بيماری»کند: مي

مردم هستند و قضاوت را در بـين مـردم بـر کنند و در مقابل دشمنان، مدافع معالجه مي
 ب.pastner, 1973, p306عهده دارند ک

هایي در بلوچستان شایع بوده است که مردم به علت ضعف مالي و اقتصادی، بيماری
اند برای علاج آنها نزد پزشک بروند و با خوردن دارو، خود را درمان کننـد. توانستهنمي

آورده و آنان از جایگاه مؤ ری گرد روی ميقلندران دورهتر به صوفيان و رو، بيشاز این
. البته علت روی آوردن بلو  1انددر زندگي مردم و پيدایي باورهای آنان برخوردار بوده

به صوفيان، هميشه رفع مشکلات جسمي و دنيایي نبوده، بلکه نياز دروني او به برقراری 
ای ین مسئله تأ ير گـذارده اسـت؛ رابطـهرابطه مستقيم با مبدأ وجود و معبودش نيز در ا

پيونـدد. ایـن رابطـه، دیگر ميهر دو سوی را به یک ،ایدوسویه کخدا ـ انسانب که رشته
کوب، کزرینکنند ها وتقيدهاست که او را از خدایش جدا ميگاه انسان از محدودیتپناه

 ب.80، 1369

 ها و اسماعیلیهرابطه ذکری

جزیره از افغانسـتان، هنـد، شـبه بـود کـه تر انتقالين، بيشهای صوفيانة بلوچستانظام

اند. فرقه ذکری کمابيش از سده شانزدهم مـيلادی در بیـش عربستان یا ایران پدید آمده

هـای تر با تکـرار نامجنوبي بلوچستان و پاکستان و ایران پيدا شد. پيروان این فرقه بيش

پردازند و به همين دليل ذکری ـ در مي مرتبط با وحدانيت خداوند، به ذکر کعبادتب او

یـا « داعـي»هـا را انـد. ذکریسنتِ حنفي بلوچستان ـ نام گرفته؛ یعني اهل«نمازی»برابر 

 به معنای پيام و مانند اصطلاحات اسماعيليان است.« داه»نامند که نيز مي« داهي»

سماعيل اول شاه طاهر انجداني اسماعيلي که دعوی امامت داشت، پز از ظهور شاه ا
آباد ب. انجدان روستایي از دهسـتان مشـک955، 1361صفوی به هند گرییت کحقيقت، 

هـای بیش فرمهين شهرستان ارا  ایران در بیـش پایـاني دشـت فراهـان و دامنـه کوه
جا قُبه و است. این دِه زماني مرکز امامان اسماعيليه بود و قبرهای آنان در آن« هفتاد قله»

                                                           
های مردم ایـن سـرزمين، ر. : علـي ریـاحي ها و گرفتارین در رفع بيماریتر از تأ ير صوفيابرای آگاهي بيش. 1

 ب، اهل هوا.1345ب، زار و باد و بلو ؛ رلامحسين ساعدی ک1356ک
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رو، دوره فعاليت اسـماعيليان را در ایـران، و دستگاهي نيز دارد. از اینبارگاه و صندوق 
شود و از آن با نام نامند که که در تاریخ نزاریان از انجدان آراز مينيز مي« دوره انجدان»
 ب.521، 1386اند کدفتری، یاد کرده« دوره تجدید حيات و نوزایي»

بـا هـم آميیتنـد؛ زیـرا کـيش « تدوره المـو»کيش نزاری و تصوف در ایران پز از 
ممزوج شد و مشایخ و متفکـران های آن های صوفيه و اصطلاحنزاری آرام آرام با آموزه

صوفيه نيـز کـه هم ـون اسـماعيليه بـه تـأویلات بـاطني نظـر داشـتند، بـه اسـتفاده از 
های منسوب به اسماعيليان پرداختند. اسـماعيليان نـزاری در ایـن التقـا  از دیـد اندیشه

الدین انـد شـمزای در پيش گرفتنـد و از همـين روی، گفتهظاهری نيز زندگي صوفيانه
محمد از امامان اسماعيلي و جانشينان پز از او، کمـابيش پنهـاني و بـه صـورت پيـران 

هـای برجسـته ناميدند کـه از عنوانمي« مرید»زیستند و پيروانشان نيز خود را صوفيه مي
 ب.wladimir,1933, p18صوفيان است ک

های مشترکي ميان طریقت بـاطني کاسـماعيليب و طریقـت داد بر وجود زمينهرویاین 
سادگي خود را بـه ظـاهرِ صـوفيان در که امامان اسماعيلي بهدهد؛ چنانصوفيانه خبر مي

آوردند. یافتن رابطه ميان نزاریه و صوفيه در ایران دشوار است، اما این رابطه در شـبه مي
انـد کـه نـام برده مردیپندیات جودن  ست. از کتابي به نـام قاره آشکارتر ا

دهد که نزاریان بـا های امام اسماعيلي مستنصربالله دوم را در بردارد و گزارش ميخطابه
، «پيـر»اند و امامشـان یـاد شـده« اهـل حقيقـت»و « اهل حـ »اصطلاحات صوفيه مانند 

های صـوفيانه پنـدهایي در اندیشـهخوانده شده است. این ا ر، بر پایه « قط »و « مرشد»
 ب.533، 1386بردارد کدفتری، 

شاه طاهر انجداني معروف به طاهر دکني، از اخلاف اسماعيلياني بود که از مصـر بـه 
شهير شدند و در ارا  ایران مسکن گزیدند. وی بـه سـب  « خواندیه»عراق آمدند و به 

ه دکن رفـت و بـه گسـتراندن اسماعيلي بودنش، از شاه اسماعيل اول صفوی ترسيد و ب
مذه  خویش پرداخت. او و برادرش در آراز به حکم نظام شاه دکني به زندان افتادند، 

شان از زندان، در جرگه نزدیکان نظام شاه درآمدنـد. گـویي نظـام شـاه اما پز از آزادی
کوشش کسي به نام جمال خان، به آیين مهدوی گرایيده بوده است. برخي از باطنيـان به

« سـرباز»و اسماعيليان نيز در دوره شاه اسماعيل اول بـه بلوچسـتان آمدنـد و در ناحيـه 
های گسترش مذه  اسماعيلي و باطني و پـز از ارتبـا  بـا ساکن شدند و بعدها زمينه
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 محمدمهدی اتکي، زمينه پيدایي مذه  ذکری را فراهم آوردند.

 بنیادگذار فرقه ذکری

 قه عرضه شده است:چند دیدگاه درباره مؤسز این فر
ای و دارای حرمـت بسـيار اسـت کـه همـه . بنيادگذار این فرقه شیصيتي اسـطوره1

خواننـد و معتقدنـد. پيــروان قـدیم و سـنتي ذکـری، چنــين مي« مهـدی»هـا او را ذکری
بـا نـام مهـدی، فرقـه ذکـری را « محمـداتکي»گویند کسي به نـام دیدگاهي دارند و مي

، نوشــته محمــد در افشــا و درجووددندی ماننـد تأسـيز کــرده اســت. منــابع ذکــر
 اند؛خوانده« محمد عتقي»، نوشته ملانورالدین کمالان، او را نتمهمهیی

 ای ویژه نيز دارد؛نامهاست که نس « سيد محمد جونپوری». مؤسز مذه  ذکری، 2
 اند.. سيد محمد جونپوری و محمد اتکي یکي3

. بـرای نمونـه، اندز کسان دیگری نيز نام بردهباره اگفتني است برخي از منابع، در این

را بنيادگذار فرقـه ذکـری « خدادابه»و « دوست محمد»، «ملا رحمت الله»هوگز انگليسي 

ب. حاج عبدالنبي کابلي کـه از سـياحان ریـزبين و Hughes,1902, p243گمان زده است ک

بـر ایـن فرقـه را ب نيـز ره1839هشيار بوده و به نزدیک بلوچستان و مکران سفر کرده ک

« پيرتاریـک»سنت او را بـا نـام دانسته است. اهل «پيرروشن»الدین یا کسي به نام حسين

ب. دیدگاه کساني که محمـد اتکـي را Haj I Abdulnabi,1844, p810اند ککردهریشیند مي

انـد. که منابع ذکری نيز از او یاد کردهنماید؛ چنانداند، مستندتر ميبنيادگذار این فرقه مي

 «1اتـک»کننـد و زادگـاه او را ها از رهبر خود به نام مهدی یاد ميتر ذکریچنين بيشهم

 ای در پنجاب پاکستان است.دانند که ناحيهمي

ای از مهدویت هند است که آن را محمد جونپـوری ها معتقدند مذهبشان شاخهذکری
دهنـد او چنـين گـزارش مياند. منابع هندی از سرگذشت یا محمدداناپوری بنياد گذارده

که وی در ناحيه چشـت پـرورش یافـت و از ایـن روی کـه عرفـان اسـلامي در آنجـا 
شهير بود، او نيز بـه عـارفي پـرآوازه و سـرآمد « شيراز هند»که به گسترش داشت؛ چنان

 بدل گشت.
                                                           

نـام گرفتـه اسـت. « پورکميـل»اتک در گذشته بیشي از هندوستان در ناحيه پنجاب پاکسـتان بـود، امـا اکنـون . 1
 ملامحمد اتکي در این شهر زاده شد.
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 هاتاریخ پیدایی ذکری

تان هجـرت کسي به نام سيد عثمان در آراز سده نهم هجری از سـمرقند بـه هندوسـ

ازدواج کـرد و از « آمنهبيبي»کرد که پسری به نام عبدالله داشت. عبدالله با دختری به نام 

آنان فرزندی به نام محمد زاده شد. سيد محمد در هفت سالگي قرآن را حفظ کرد و در 

های مـذهبي دوازده سالگي علوم دیني را فراگرفت و واعظ معتبری شد و بـه سـینراني

از سقو  حکومت جونپوریان و پایان عصر فرمانروایي شاهان شـرقيه هنـد پرداخت. او 

داد را نشانه پایان یـافتن کـار جهـان دیـد و رویمب تأ ير پذیرفت و این  1477ق/  882ک

مب و  1495ق /  901بنابراین، مدعي مهدویت شد و به قصد زیارت حج به مکه رفـت ک

 ب.189، 1373حمد، جا نیستين دعوتش را آشکار کرد کرشيد ادر آن

مب در بازگشت به احمدآباد هند بار دیگر خودش را مهـدی  1499قمری ک 905او در 

موعود خواند و مردم را به خودش فراخواند و گروهي به وی گرویدنـد و گروهـي بـه 

دشمني با او پرداختنـد. علمـای دینـي نيـز بـا او دشـمني و تعقيـبش کردنـد. سـرانجام 

انب، او را از شهر بيرون راندند و از ایـن زمـان، دوره هجـرت تر روحانيدشمنانش کبيش

کـرد و مب؛ یعني سالِ مرگش هجرت مي 1504قمری ک 910پنج ساله وی آراز شد. او تا 

پرداخت و شمار فراواني از مردم به کـيش وی گرویدنـد. پيـروان به نشر باورهایش مي

 د. انناميده« عصر هجرت»سيد محمد این دوره سرگرداني را 

او در این زمان حتي تعـدادی از فرمانروایـان و حکـام هنـدی و شـاه بيـ  
اررون قندهار و ميرزنون حکمران فراه را هم بـه پيـروی از آیـين خـود در 

ميلادی در  1504قمری /  910سالگي در سال  63آورد. سيد محمد در سن 
در جلگه هيرمنـد در افغانسـتان امـروزی درگذشـت کجعفـری، « فراه»شهر 
 ب.261ص ،1343

نام و سن سيد محمد و نام پدر و مادرش کعبدالله و آمنـهب، بـا نـام و سـن حضـرت 
سـنت و جماعـت محمد و نام پدر و مادر آن حضرت همانند بود و از سوی دیگر، اهل

رو، چشم به راه مرد سيدی بودند که نامش محمد و نـام پـدرش عبـدالله باشـد. از ایـن
جونپوری را پذیرفتند. بر پایه برخي از روایـات، پيـروان  تر آنان دعوت سيد محمدبيش

سيد محمد جونپوری پز از مرگ او، پراکنده شـدند. یکـي از ایـن پيـروان، ملامحمـد 
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و... در  1اتکي بود که به سفر پرداخت و در راه خـود بـه سـرباز، دز ، کـين، پنجگـور
رمانِ حکومت طایفه بليـدی ها در آن زمان به فبلوچستان ایران رسيد. مردمان این منطقه

های بـاطني در آنهـا سـاکن بودنـد و از ایـن روی کـه محمـد اتکـي و باطنيـان و گروه
دیگر پيوستند و تصورات مهدوی اسماعيلي این ناحيه، باورهای مشترکي داشتند، به یک

 - 70ق /  977محمد اتکي و نظریات باطني آنان بـه پيـدایي گـروه جدیـدی انجاميـد ک
های باطنيـه در سـربازِ ملامحمد پـز از دیـدار و مـذاکره بـا رهبـران فرقـهمب و  1569

 اش را منتشر کرد. بلوچستان، باورهای تازه
های مذهبي پادشاهان صفوی بـه ناحيـه سـرباز هجـرت کـرده باطنيان بر ا ر سياست

پرستي و تأویل قرآن را فراگرفـت بودند و ملامحمد از آنان، فلسفه وحدت وجود، باطن
های خود با تفکر ريبـت حضـرت مهـدی کعـجب و عقایـد سـادات ا آميیتن اندیشهو ب

 باطني، مذه  نوی به نام ذکری پدیـد آورد. وی از سـرباز بـه کـين و مکـران و تربـت

 رفت و در آنجا به تبليغ پرداخت و مدعي مهدویت و نبوت شد.2
های سيد ز اندیشهدانند که ابرخي از منابع، بنيادگذار مذه  ذکری را محمد اتکي مي

این مذه  را گسترش داد، اما کسـاني معتقدنـد  محمد مهدی جونپوری تأ ير پذیرفت و
ــند   ــوده اســت. نویس ــوری ب ــد جونپ ــيد محم ــاگرد س ــه او ش هددتجر جذکریک

به نقل از منبعي از ذکریان که از آنِ شیصي بـه نـام شـيخ محمـد قصـر  بشنتسیم
 کند:ارش ميقندی است، شجرنامه محمد اتکي را چنين گز

قاسـم سيد موسي بنسيد خضر بنسيدعبدالله بنسيدمحمد مهدی موعود بن
سـيد سـيد یحيـي بنسـيد یوسـف بنسـيد عبـدالله بنالدین بنسيد نجمبن

سـيد امـام امام محمدباقر بنالله بنسيد نعمتسيد اسماعيل بنالدین بنجلال
 ب.12ص ،1370الح ،  شاه مردان علي کعب کاحتشاماصغربن امام حسين بن

شیصي به نام مراد، در تربت به وی گروید که ملامحمد اتکي او را به خلافت خـود 
برگزید و بنابر روایتي، پز از ملامحمد او نيز خود مدعي خلافت شد و کـوه مـراد کـه 

                                                           
هایي از بلوچستان ایرانند، اما پنجگور که اکنـون در خـا  بلوچسـتان جـای دارد، در سرباز، دز  و کين بیش. 1

 رفته است.گذشته بیشي از سرزمين ایران به شمار مي
پيونـدد و از مراکـز اصـلي و تربت، شهر و ایالتي از پاکستان که از ررب به خا  ایران کشهرستان ایرانشهرب مي. 2

 رود.ها به شمار ميو مذهبي ذکریشهر مقدس 
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 1دانند، به نام او ناميده شد. مـذه  ذکـری در طائفـه بليـدیها وی را مقدس ميذکری
چند تن از حکمرانان ایـن طایفـه بـدان گرویدنـد. ابوسـعيد نیسـتين  گسترش یافت و
دشت هيرمند به مذه  ذکری ایمان آورد و آن را گسترش  ای مکران ازفرمانروای بليده
 ب.27ص ،1996داد کعبدالغني، 

بـرد و نـادر هنگام حمله نادرشاه به هندوستان، عبدالله خان براهوئي از نادر فرمان مي
ت بلوچستان ابقا کرد. عبدالله بعدها در جن  با نواب سند کشـته شـد و او را در حکوم

را آباد کرد و پز از کشته شدن  2برادرش، نصيرخان قدرت گرفت و کلات نصير خاني
از  1171قب، پيرو احمدخان ابدالي بنيادگذار افغانستان جدیـد شـد، امـا در  1160نادر ک

دخان خراج سالانه بپـردازد. نصـيرخان کـه استقلال دم زد و سرانجام ناگزیر شد به احم
ها نُه بار به آنان حمله کرد و سـرانجام برای سرکوب کردن ذکری ،مرد هجری 1209در 

هـا ملک دینار، مبلّغ مهمشان را کشت و شه عمر پسر او از عقاید ذکری بازگشت. ذکری
رـازی »بـه  او را نيز پز از مدتي کشتند و سلطان عثماني به همين سب ، نصـيرخان را

 ب.73ص ،1992ملق  کرد کعبدالح ، « دین و ناصر ملت محمدیه
هـا بـود. در های فراوني ميـان اعتقـادات مهـدویون و ذکریاز دید اعتقادی همانندی

دانسـتند و کردند که سيد محمد جونپـوری را مهـدی ميایالت سند مردماني زندگي مي
آباد دکـن و گجـرات بـه پاکسـتان از حيـدرمب، کسـاني  1947پز از پيدایي پاکسـتان ک

ها در بلوچستان و نواحي کراچـي زنـدگي کساني به نام ذکریو دریافتند  هجرت کردند
ای از هـا طایفـهو بـا ایـن گمـان کـه ذکری مشـترکي بـا آنـان دارنـدعقيده که کنند مي

ا هـاتحـاد بـا ذکریدر اندیشـه  ،که بر پيروان خـود بيافزاینـداین انگيزه و به  ندخودشان
 افتادند.

هـا ب از مراکـز ذکریGolakک 3الدین، رهبر فرقه مهدویون به گلـککسي به نام شهاب
رفت و با مباحثاتي آنان را بر این داشت کـه ملامحمـد اتکـي کسـي جـز سـيد محمـد 
جونپوری نيست. او بر این دعوی چنين دليل آورد که سيد محمد جونپـوری زمـاني در 

                                                           
ها در نواحي، راسک، پيشين، باهو کلات و قصر قند در ایران ساکنند و فيروزآبـاد از توابـع راسـک طایفه بليدی. 1

خوانند و بليـده روسـتایي ميـان تربـت و ای را در ایران سعيدی ميای است. امروز طایفه بليدهمرکز طایفه بليده
 ان است.پنجگور در خا  پاکست

 کلات نصيرخاني، یا کلات افغاني اکنون در خا  پاکستان جای دارد.. 2
 گلک، از شهرهای پاکستان امروزی و از مراکز اصلي ملاها یا روحانيان ذکری است.. 3
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ران و افغانستان رفـت و در افغانسـتان کفـراهب بـه اتکـي جا به ایزیست و از آناتک مي
ها دعـوتش را ایجـا ابوسـعيد، رئـيز بليـدهملق  شد و به تربت نيز سفر کرد و در آن

گ کـي هـم  ها رسيد و ملامـراد سـردارپذیرفت و مذهبش را گسترش داد تا به ک کي
بـت کمکـران و کوه مراد را مرکز مذه  دانست و درخت کهور و چاه مقـدس را در تر

 ها بدل کرد.گاهترین زیارتپاکستانب به مهم
از ميان رهبران ذکری، سيد عيسي نوری و گروهي از جوانـان ایـن فرقـه، نظـر او را 
پذیرفتند و خود را ذکری مهدوی خواندند و به همين سب  این باور پدید آمد که سـيد 

ان و بلوچستان بـه کـين و محمد جونپوری در راه بازگشت از مکه از طری  شام، لارست
 تربت رفته و پز از هفت یا ده سال در کوه مراد پنهان شده است.

های مشتر  دو فرقـه را بـه رسـميت شـناخت و گفـت مـذه  الدین، ارزششهاب
ذکری بر پایه مهدویت بنياد یافته، اما شـکل بـدوی آن بـوده اسـت و ذکـری مهدویـه، 

  اند:رود و هر دوی آنها یک عقيدهمار ميیافته و نمونه آشکار آن به شصورت کمال
 . پایه هر دو مذه  ظهور مهدی در هندوستان است؛1
. پيروان هر دو مذه  معتقدند که ابوسعيد با مهدی دیدار کرده است، اما مکان این 2

 دیدار کگرم سيل، فراه، تاشکند یا تربتب مهم نيست.
 ها اکنون سه شاخه دارند: گروه ذکری

 دانند؛که محمد مهدی اتکي را مهدی مي« پسندقدامت . »1
 دانند؛ که سيد محمد جونپوری را مهدی مي« پسندجدت. »2
داننـد، الحسن العسکری کعجب را مهدی حقيقـي مي. گروهي که حضرت حجت بن3

 اندیشند.ها مياما رفتارشان همانند شيعيان دوازده امامي نيست، بلکه هم ون ذکری

 هاهای ذکریکتاب

یـا  برهدت ج تأوواد تـرین آنهـا ها چندین کتـاب دارنـد کـه مهمذکری
محـرّف از قـرآن  ایککتاب آسماني آنانب است که چيزی جز نسـیه کنز لاسر ر

آسایي بـر آنـان فـرود آمـده ها بر این باورند که این کتاب به شيوه معجزهنيست. ذکری
ــژ  محمــد 367ص ،1371اســت کافشــار،  ــاب را وی ــن کت ــان ای ــد. مهــدی ميب. آن دانن

چنين آورده که قرآن کفرقانب چهـل جـزد داشـته؛ ده جـزد آن  سفرنتمهجمهیی
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برهدت جویژ  اهـل بـاطن بـوده اسـت و سـي جـزد آن اکنـون در قـرآن هسـت و 

 همان ده جزد پوشيده بر اهل ظاهر است.   تأووا 
هـای ملاکمـالان پنجگـوری از دیگـر کتاب، نوشـته ملانورالـدین بننتمهمهیی

نویز بـه فارسـي و چند کتاب دست مزوتۀچنين کتابي به نام هاست. آنان همیذکر
های آنـان گـوني و تجانسـي ميانشـان نيسـت. نوشـتههایي به اردو دارند که همو رساله

هـا هایي مانند منطـ ، فلسـفه و تـاریخ و ادبيـات رنـي ندارنـد و ذکریای از دانشمایه
گریزند و از بحث کردن مي شان،عات مذهبيکمابيش به سب  ضعف علمي و کميِ اطلا

ها برایش آشـکار خواهـد شـد. گویند هنگامي که کسي به آنان بپيوندد، همه واقعيتمي
سوادند و این خود مانع کارهای تبليغي آنان است و به همين سـب ، ها کمتر ذکریبيش

 زینند.گراني و تأليف و تصنيف را برنميبرای تبليغات خود قال  درس و سین
هاست. این ا ر تقریـرات شـاگرد و ، مستندترین کتاب ذکریسفرنتمهجمهیی

سفر هميشگي ملامحمد اتکي؛ یعني عزیز لاری را در بردارد. ملاميرزا مرید خاص و هم
بـه اردو ترجمـه کـرده و از  حقیقتجننرپدت اعوامراني این کتاب را با عنـوان 

معروف شـده اسـت.  حقیقتجتنلا جوجسفرنتمهجمهییهمين روی، به 
رود کعبـدالح ، گویند شيخ عزالدین لاری از مبلغان قدیم رهبران ذکری بـه شـمار مـي

 ب.108ص ،1992
، نوشـته قاضـي ابـراهيم درجصدی ، نوشته شي محمـد درافشـان، درجووند

نوشـته  ننرنتمدهو  سرنتمه، نوشته ملااعظـم و نتمه نگبینکشاني، 
ب. هـوگز بـویلر از 2، 1974ای آنان است کمهدوی، های ناشناخته، از دیگر کتابنویسنده

بــرد نيــز نــام مي ترداددیجمهددیوات هــا، بــه نــام کتــاب اصــلي دیگــر ذکری
تر در قال  نسیه خطي و قلمي و در های اصلي آنان بيشکتاب .بHughes,1906, p208ک

 تر به انتشار آنها رخصـتشود که کمها؛ یعني رؤسای مذهبي آنان یافت ميدست ملایي
هست کـه در آنهـا  يهای آنان دسترسهای دعا و ذکرنامهدهند. تنها به برخي از کتابمي

رو، تسبيحات و دعاهـای کوتـاه و دعـای سـجده و رکـوع و قيـام آمـده اسـت. از ایـن
گـران نمایـد وحتـي پژوهشها بسي دشوار یا ناممکن ميیابي به آ ار اصلي ذکریدست

 اند.و اصلي آنان دست نيافته های مهمکنون به کتابپاکستاني تا

 های ایرانذکری
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اش را تأ يرپـذیری از اسـلام خاستگاه فرقه ذکری ایران را بلوچستان و سب  پيـدایي
هـای اند؛ یعني مرکز اصـلي حرکـت ذکریصوفيان و مهدویت شيعيان این کشور دانسته

ش  1355ایران، سرباز و تربت نصـيرخاني در بلوچسـتان بـوده اسـت کـه تـا پـيش از 
مب شمار فراواني از آنان در خا  ایران ساکن بودند. بر پایه روایتي تأیيد نشـده،  1936ک

واب از بلوچسـتان هنـد کبلوچسـتان وای ککـولای به نام کـولهای ایراني از ناحيهذکری
ای بـه نـام ملازهـي کـه در اند و طائفهپاکستانب به نواحي سرباز و بلوچستان ایران آمده

 ،1378ل وای بــوده، مــذه  ذکــری را بــه ایــران آورده اســت کزندمقــدم، اصـل از کــو
 ب.229ص

، 1367گویـد ککـرزن، ها در بلوچستان ایران سـین ميلردکرزن نيز از حضور ذکری
هایي از سرباز و قصـر ب. مردم نواحي جنوب شرقي بلوچستان ایران کبیش316ص ،2ج

ان کلات نصيرخان کنصـيرخان اولب قند تا راس بيله نزدیک کراچيب ذکری بودند، اما خ
ون کشـيد و سیتي با ذکریان جنگيد و مردم تربت را به خا  و خـضد ذکری بود. او به

های آنان را با پِهن اسـ  سـوزاند، امـا حتي گورهای بزرگان ذکری را گشود واستیوان
 مرآ ج تبلدی  ها هم نان بر باورشان استوار ماندند. اعتمادالسلطنه در ذکری

 نویسد:ره منطقه سرباز چنين ميدربا

گویند و خصوصا اهالي کوه وند و کشـکور کـه ای از آنها را ذکری ميطایفه
باشند، مذه  ذکری دارند. از قراری که معلـوم شـده چهارصد خانه وار مي

شـوند و به هين مذه  و ملت اعتقاد ندارند، با محارم خـود نيـز جمـع مي
ه و این بنده هر قدر سعي و تفحص نمـودم مرشد آنها داهي نام بوده که مرد

فهمي در ميان آنها پيدا کنم و از عقایدشان اطـلاع حاصـل که شاید آدم زبان
کنم، ممکن نشد. در حقيقت بهایِمَند؛ صاح  شـعور در ميـان آنهـا نيسـت 

 ب.324ص ،1366کاعتمادالسلطنه، 

شـده اسـت که در دوران حکومت ناصـرالدین شـاه قاجـار نگاشـته  1ای خطينسیه
 های ایران چنين آورده است:قب، درباره ذکری 1289ک

                                                           
قب، از آنِ آقای امير توکل کامبوزیـا بـوده و بـه  1298این نسیه که در دوره ناصرالدین شاه قاجار نوشته شده ک. 1

رود آن را احمـدعلي فرهن  ایران زمين چاپ شده است. گمان مي 28آقای ایرج افشار یزدی در شماره  همت
 نویسنده هست.نزد نيز ای از آن خان وزیری کرماني نوشته باشد. نسیه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
07

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-51-fa.html


يز 
 پای

وم،
 س

اره
شم

ل، 
 او

ال
س

13
90

 

 

 

60 

عدد نفوس و سکنه ناحيه سرباز از چهل هزار نفر متجاوز است که زبانشـان 
هـا بـه باشد. ایـن ذکریبلوچي و مذهبشان بعضي تسنن و برخي ذکری مي

کننـد، در هـر دِهـي از دهـات خودشـان شریعت شـيعه و سـني عمـل نمي
هـا جمـع الي یک دفعه در آن مسجد اکثر مـرد و زن آنمسجدی دارند و س

خواند تا بـر او شوند و مقتدای آنها به زبان بلوچي و صدای بلند ذکر ميمي
 ب.30ص ،1298شود کنسیه خطي، رش و بيهوشي ظاهر مي

هـای ایـران در ناحيـه شب با ذکری 1315جن  دیگری در دوره رضاشاه کنزدیک به 
ها خواسـت کـه از بدالله، پدر مولوی عبدالعزیز ذکری، از ذکریسرباز برپا شد. مولوی ع

ظاهر اسلام را پذیرفتند، اما در بـاطن باورهایشان دست بردارند و مسلمان شوند. آنان به
ها عبدالعزیز ملایي بوده است. مولوی عبدالله فتوایي بـر ضـد ند. رهبر ذکریدذکری مان

سـني شـوند یـا از آن منطقـه بيـرون رونـد  ها صادر کرد و از آنان خواست که یاذکری
ها از آن منطقه حرکـت کردنـد و از رو، ذکریوگرنه، کشته و رارت خواهند شد. از این

 ،1936کشيکور راه افتادند و در پـي هجـرت بـه قـلات ککـلاتب برآمدنـد کسـربازی، 
 ب. 349ص

ب، مولـوی ه 1355الاول شنبه ششم ربيعها به جکيگور رسيدند کیکهنگامي که ذکری
ها در این نبـرد عبدالله همراه با ميرهوتي و دیگران با آنان جنگيدند و هفت تن از ذکری

 ،1370هـای آنـان بـه رنيمـت رفـت کزندمقـدم، کشته شدند و شماری از وسایل و مال
ها از کراچي بـرای رضـا شـاه نوشـته و از او که ذکری« عرض حالي»ب. بر پایه 252ص

های آنـان پـز از آن مـاجرا رصـ  جات و زمينیيلات و رلهاند، همه نکمک خواسته
ها از مولوی آمده است. سند شکوائيه ذکریشده بوده؛ زیرا مال آنان رنيمت به شمار مي

شود کسند یکمب، این ماجرا را عبدالله به رضاشاه که در مرکز اسناد ملي ایران بایگاني مي
های آنـان را ت بلوچستان ایران، رص  مالسندهد. البته روحانيان اهلخوبي شرح ميبه

داد به پاکستان رفتند و از کراچـي پز از این رویها کردند. به هر روی، ذکریتأیيد نمي
چنـين الوزرا و وزیر داخله و خارجه ایران فرسـتادند. آنـان همهای فراواني به رئيزنامه
های دولـت توجه بـه مکاتبـههایي به رضا شاه فرستادند و از او کمک خواستند و با نامه

گریب ایران در کراچي به دنبـال بازگردانـدن خانه کقنسولوقت ایران و پاکستان، سفارت
این مهاجران به کشورش بود که آنان به سب  نداشتن امنيت جاني، به ایـران بازنگشـتند 
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 کسند دومب.
رفـت. ماننـد گها صورت ميای به ذکریهای پراکندهپز از این ماجرا، همواره حمله

های فرزندان نور محمد ارجمندی کحاجي عبدالرحمان ارجمندی و برادرانشب در حمله
های آنـان را رصـ  کـرد و موجـ  سرباز. او بر بازماندگان ذکریان فشار آورد و زمين

هایِ منطقه سـرباز شـد. یکـي از راهزنـان و اشـرار منطقـه گرییتن کمابيش همه ذکری
هـای ب بـه ذکری1980 - 1981مراد پز از انقلاب ایـران کبمپشت به نام شهمک یا شه

ناحيه زامران حمله کرد و شماری از آنان کشت. شهمک را کدخدا نورجان دهـواری از 
کردنـد. وی چيان ناحيه دز  و مولوی عبدالعزیز سـاداتي زنگيـاني پشـتيباني ميقاچاق

ای جوانـان ذکـری هـسـوزی و حملـه بـه انجمنچنين در سراوان کایرانب بـه کتابهم
 پرداخت تا سرانجام ذکریان زامران او را کشتند.

سـنت از دولـت پاکسـتان ب، اهل1990پز از کنفرانز ختم نبوت کهجـدهم آوریـل 
آوریل همـان  21سنت مذهبي بشناسد، اما برخي از اهل« اقليت»ها را خواستند که ذکری

ردند و دو تـن را از آنـان ها حمله کبه ذکری بسال در دهکده حوسک کسه مایلي تربت
کشتند و به هشت نفرشان زخم زدند. انگيزه آنان کشتن کترورب مؤمن بلـو  از ذکریـان 

های خونين را شيخ سلام رهبـری متنفذ و منشي ویژه کميسيونر مکران بود. این درگيری
کرد که در نزدیکي تربت بود و اکنون مليت عربستان سعودی را پذیرفته است. او بـه مي
هـا کسـاني را چـون مراهي رهبران جماعت اسلامي این کار را سـامان داد، امـا ذکریه

عربسـتان سـعودی بـرای مولوی عبدالح  مسبّ  این کشتار خواندند و گفتـه شـد کـه 
ميليون روپيه بودجه تعيين کـرده بـوده اسـت  5/2ب، 1989بر ضد ذکریها کپيشبرد جهاد 

 ب.mustikan,1990, p47ک
سـنت بلوچسـتان بـر آنـان، اعـلام گيری اهلررم سیتها بهذکریبرخي از رهبران 

کردند که مذه  شيعه دوازده امامي اختيار خواهند کرد. از سوی دیگر، دولت عربسـتان 
سـنت ها به سوی اهلهای اخير برای جذب ذکریو وهابيت بانفوذ در پاکستان، در دهه

 ت.بسيار کوشيده و در این کار کمابيش توفي  یافته اس

 فرقه ذکری و مسائل سیاسی پاکستان

های هاست که ميان مذه  حاکم در بلوچستان پاکستان و فرقه ذکری کشـمکشسال
سـیتي های انحرافـي قادیـاني و ذکـری بهسنت در برابـر فرقـهسیتي وجود دارد. اهل
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 ها را مرتد خوانده و گاهي با شدت وکنون بارها ذکریسنت تااهلایستد و روحانيان مي
اند. افـزون بـر هایي بـر آنـان شـدهگيریو خواسـتار سـیت برخـوردتعص  بـا آنـان 

هـای سياسـي و هـا در فعاليتبرآمـده از تعصـاب مـذهبي، شـرکت ذکریهای اختلاف
اسـتواری کـار تـر بـرای ها بيشاحزاب موج  این واکنش اهل تسنن شده است. ذکری

هـای انتیابـاتي و بـه فعاليت شـوندخود، بـا نماینـدگان احـزاب ريرمـذهبي متحـد مي
پردازند و با ائـتلاف بـا برخـي از احـزاب، تـا کنـون های ایالت بلوچستان ميشهرداری

اند و دانشـجویان ذکـری بـاگرایش بـه نمایندگاني به مجلز کپارلمانب پاکستان فرستاده
دانشجویان بلو  فعالند. نهضت و انقلابي که سيد محمد جونپوری در هندوسـتان پدیـد 

ورد، فکری ـ عملي بود و مهدویون بر پایه همين نهضت توانستند توانایي و شایستگي آ
خود را نشان دهند و چند تن از پادشاهان هند و افغانستان و حکمرانان محلـي ایـران را 

دادهای سياسـي شـبه قـاره رویـای سياسي در به خود متوجه کنند و از آن زمان به وزنه
 هند بدل شوند. 

ویژه در بلوچسـتان پاکسـتان اند؛ بههای اخير نيز مهم بودهاکستان در سالهای پذکری
ها و رویارو کـردن یابي به قدرت، از ذکریبرای دستاش اند گروههای سياسيکه گفته

گيرند. کساني معتقدند فکر ملي و سياست قـومي بلـو  آنان با اهل تسنن بلو  بهره مي
خواهد بـه کمـک ین بدل شده است و دولت ميبرای حکومت پاکستان به مشکلي بنياد
هـا را در هم بشـکند و ذکریپارچه قوم بلو  را درملاهای قشری، قدرت سياسي و یک

رو، علمای بلو  بپيوندند و از این« خواهترقي»گروه اقليت نگاه دارد تا نتوانند به رهبران 
 شوند.ها برانگيیته ميبلو  بر ضد ذکری

کـه گروهـي ه کوه مراد و تربـت صـورت پذیرفتـه اسـت؛ چنانهایي بتا کنون حمله
گمـان، دولـت جا را کشتند، امـا بيهای آنخورشيدی ذکری 1370ناشناخته در رمضان 

ين درباره سـاکن چنهای منطقه است. همکتفرقهب ميان بلو  افکنيپاکستان در پي جدایي
را آنـان دربـاره مالکيـت اندیشـد؛ زیـهای مهاجر افغـان در ایـن ناحيـه ميپشتونکردن 
ها را و دولت مرکزی به دنبال این است که شمار پشـتوناند نشين مدعيهای بلو منطقه

در این ناحيه فزوني بیشد تا قدرت سياسي را در منطقه به سود خود افزایش دهـد و از 
های حساس ارتش و دسـتگاه ها بکاهد تا بتواند بر منطقه چيره شود. سازمانشمار بلو 

، تأ ير فراواني دارند و شاید ایـن طـرح بـه انگيـزه بازگردانـدن جریانحکومتي در این 
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 بيني شده باشد.امنيت به ایالت ناامن بلوچستان پيش

 ها عقاید ذکری

 الف( مهدویت

مذه  ذکری بدون توجه به نام و خاستگاهش، گرایشي مهدوی است؛ زیرا پيروانش 
ه اعتقاد مسلمانان، مهدی موعود ظهور خواهـد کـرد به اصول مهدویت باور دارند. بر پای

سنت نيز هم ـون احادیـث عدلي و ستم و فساد رها کند. احادیث اهلتا جهان را از بي
 35سنت، پز از کشته شدن عثمـان کاند و به اعتقاد اهلشيعيان از ظهور مهدی خبر داده

دینـيِ مسـلمانان  قب اختلاف ميان حضرت عليکعب و معاویه پدید آمد و شور و شـوق
کاهش یافت و اعتقاد به ظهور مهدی قوت گرفـت و از آن هنگـام، کسـاني بـه دعـویِ 
مهدویت در کشورهای گوناگون اسلامي ظاهر شدند. بر پایه سـندها و منـابع تـارییي، 

 ها جنبشي مهدوی بوده است.حرکت ذکری
و روحانيـت داری شدند، دینخوانده مي« مهدوی»هدف پيروان محمد جونپوری که 

ــه بشــر و نوعبــود. وی بــه گفــت و مــردم از دوســتي ســین ميظاهر دربــاره عشــ  ب
ای های او تـا انـدازههای خود دست کشيدند تـا از او پيـروی کننـد. سـفارشوابستگي

فقهي تسـنن را از  هایکوشيد که اختلاف نظرهای مکت تلفيقي و بنيادگرایانه بود و مي
 ميان ببرد.

داری اعتقادی به دنيـا جانـ رسيدن به صلح و عدل از بي مهدویه به منظور
کردند و ریاضت را پيشه خود داشتند، به توکل؛ یعني تسـليم بـه رضـای مي

پـذیر خدا و اشتياق به لقای پروردگار که معتقد بودنـد بـا چشـم سـر امکان
شدند کعزیز مشغول مي« ذکر»تری را به است، اعتقاد داشتند. آنان زمان بيش

ب و سيد محمد تعليم و تربيت و تحقي  برای ایمان را 222ص ،1366د، احم
دانست و مریدان به توصيه وی فقط برای سد جوع بـه کسـ  ضروری نمي

گونه  روتـي گذراندند و هينپرداختند و مانند صوفيان روزگار ميمعاش مي
 ب.100ص اندوختند کهمان،نمي

ا میالفـانش از جسـارت او در حملـه بـه ناپذیر بود؛ زیرمیالفت با سيد محمد گریز
توانستند چشـم های اخلاقي طبقه حاکم مانند نمایندگان دولتي دیانت رسمي، نميتباهي
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بپوشند. پيروان او نيز به دليل واج  دانستن فریضه امر به معروف و نهـي از منکـر، در 
اد را کردنـد و فسـسـنت دوری ميرفتارهای فردی و جمعي خود از دیانت رسـمي اهل

 ب. 347ص ،1367نکوهيدند کمشير الحسن، مي

 مهدی اتکی با حضرت محمد )ص( ب( نسبت محمد

ها معتقدند آن مهدی که حضرت محمـد کصب بـه آمـدنش نویـد داده، اکنـون ذکری
 کصبآمده است و مهدی دیگری تا قيامت ظهور نیواهد کرد؛ شریعت حضـرت محمـد

آن هر جا از محمد نام آورده، مقصودش منسوخ و شریعت محمد مهدی رایج شده و قر
محمد مهدی بوده است؛ زیرا نام حضرت رسول احمد بود نه محمد. محمد نـامِ مهـدی 

، «النبيينالله و خـاتمماکان محمد ابا احد مـن رجـالکم و لکـن رسـول»و مقصود از آیه 
امنـد، نمحمد مهدی اتکي است. بنابراین، نام اصليِ کسي که مسـلمانان او را محمـد مي

احمد است نه محمد که هم ون دیگر انبيا، نبي بود و ایمان اجمالي به او ناگزیر اسـت. 
نيسـت. قـرآن بـرای محمـد « خاتم المرسـلين»و « خاتم الانبياد»آنان معتقدند که پيامبر، 

عربي نازل نشده، بلکه به واسطه او، بر محمد مهدی نازل شده و محمد مهدی شـریعت 
رود و ست و اکنون پذیرفتن شریعت احمـدی کفـر بـه شـمار مـياحمد را نسخ کرده ا

پيروی از شریعت محمد مهدی، واج  و فریضه است. ذکریان پز از پيـامبر کصب، بـه 
اند. البته آنان به ختم نبوت ایمان دارنـد، پيغمبر جدیدی به نام محمد مهدی ایمان آورده

هجـری ظهـور کـرده  977ته آنـان در دانند که به گفالانبياد را مهدی موعود مياما خاتم
گوینـد خوانند و به نقل از او ميمي« سيد الاولين و الآخرین»است. آنان محمد مهدی را 

خداوند همه عالم را از نور آفریده و پرتـو وی در همـه نورافشـان شـده اسـت و همـه 
بـر پایـه ای از باورهـای ذکریـان انـد. پـارهاوليای گرامي ککِـرامب از نـور وی بهـره برده

 شود:های این فرقه چنين گزارش ميکتاب
پذیر، نوری زنده و نشسته در بالای . محمد مهدی نبي آخرالزمان و بر پایه باورِ همه1

 عرش در جوار خداوند متعال است؛ 
 . مهدی، خاتم النبيين و خاتم المرسلين و سردار همه پيامبران است؛2
 کافر است؛ . منکر و مکذب محمد مهدی و نبوت او، 3
 . خداوند متعال مهدی را از نور آفرید و مهدی معشوق است؛4
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. مهدی که حضرت محمد کعليه السلامب به آمـدنش نویـد داده اسـت، کسـي جـز 5
 آید؛همين فرد نيست و تا روز رستاخيز مهدی دیگری نمي

. قرآن به واسطه حضرت محمد کصب، بر محمد نازل شده است. بنابراین، توضـيح 6
فسيری از قرآن درست خواهد بود که از محمد مهدی نقل شود و عقيده همه همـين و ت

 است؛
. شریعت حضرت محمد کصب منسوخ و محمد مهدی فرموده که اکنـون شـریعت 7

 وی رایج شده است؛
کنـد، محمـد مهـدی اسـت؛ زیـرا نـام . مقصود قرآن مجيد هرگاه از محمد یـاد مي8

 محمـد نـام مهـدی اسـت کاحتشـام الحـ ، حضرت رسول احمد بود نه محمـد، بلکـه
 ب.17ص
که خداوند بزرگ بـه حضـرت . هر پيامبری باید به محمد مهدی ایمان بياورد؛ چنان9

 سوزانم؛موسي فرمود: اگر به مهدی ایمان نياوری، تو را در آتش دوزخ مي
 الاالله الملـک الحـ  المبـين نـور محمـدها این است: لاالـهترین گفتار ذکری. مهم10

 ب؛30ص ،1992الله صادق الوعد الامين کعبدالح ، مهدی رسول
 . نماز منسوخ شده و ذکر جای آن را گرفته است؛ 11
 دهم کعُشرب کاهش یافته است؛چهلم به یک. زکات نزد آنان از یک12
. هنگام خواندن ذکرها یا سجده، استقبال کرو کـردن بـه قبلـهب لازم نيسـت؛ زیـرا 13
فرماید: فأینمـا تولّـوا فـثَمّ وجـه الله کاحتشـام قامي ندارد و قرآن ميالله م کعبةاکنون 
 ب.17ص ،الح 

 ج( خدا و پیامبرشناسی

ــنپرســتي ذکرییگانه ــه وحــدت اســتوار اســت و از ای ــر پای ــارهرو، هــا ب ای از از پ
 سنت برکنارند.های اسلام اهلدوگانگي
ند، اما به پشتوانه اصل ولایـت و دانعبدالله را آخرین پيامبر خدا ميها محمد بنذکری

های رو، اصـطلاحاعتقاد به ظهور مهدی کوليّب، به تحق  این ظهور باور دارند و از ایـن
و موج  پدید آمـدن  های آنان، برای مهدی به کار گرفته شدهنبوت و رسالت در نوشته

ای بـه سنت شده است که آنـان جنـبش نبـوی تـازهاین پندار در برخي از متعصبان اهل
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گوینـد کننـد و ميتوده مردم به آنـان حملـه مي در ميانروند و به همين سب  شمار مي
 دانند.ذکریان، محمد را پيامبر نمي

 شناسی )معاد(د( فرجام

کننـد: پيروان مذه  ذکری به قيامت باور دارند و کلمه شهادت را بدین شـيوه ادا مي
کند این اسـت سنت را خشمگين ميآن ه اهل«. الاالله نور پا  نور مهدی رسول اللهلااله»

دانند و افزون بر ایـن، ها در این کلام، مهدی را دارای مقام رسالت و نبوت ميکه ذکری
آورند؛ یعني نسـبتي کـه جـزد ذات خداونـدی اسـت. ایـن کلمـه او را نور به شمار مي

هـا نشـان کریهای محلـي و عاميانـه را در ذها و برداشتشهادت، به خوبي نفوذ سنت
آورنـد و داننـد، او را رسـول بـه شـمار ميررم اینکه مهدی را ولـي ميدهد. آنان بهمي

را که عبارتي فارسي کبلوچيب است، به صورت نامأنوسي در عبـارتي « نور پا »وصف 
برنـد کـه گنجانند. بنابراین، نه تنها در اصول اوليه و خـالص عربـي دسـت ميعربي مي

 کنند.عبارات عربي را به صورت نيمه محلي ادا ميادبيات و کلمات و 
فرهن  بلوچي در مذه  های حضور ویژگيدهنده بندی این عبارت نيز نشانترکي 

ای اسـت کـه محلي در این مذه  به انـدازههای ها و گرایشذکری است. رسوخ سنت
پدیـد  ببازند و مذهبي قومي کفولکسنت نيز در آن رن  ميترین اصول مذه  اهلعام
 ب.pastner, C, 1973, p231آورند کمي

کـه پوشـاندن اند؛ چنانزنان در مذه  ذکری، آزادتر از زنان در دیگر مذاه  اسلامي
دانند. گویي زنان در گذشته همراه با مردان در صورت زنان و پوشيدن مقنعه را حرام مي

های اند، امـا در سـالهکردهایي مانند چوگان شرکت ميبسياری از عبادات دیگر یا آیين
از ایـن کـه  ندمدرني پدید آمد سني و به اصطلاحسنت، ذکریِ نيمهاخير بر ا ر فشار اهل
هـای سـنيِ کاسته یا حتي آنها را از ميـان بـرده اسـت. البتـه گرایشنوع مراسم همگاني 

زن  تواند بـا چهـارکه هر مرد ذکری هم ميکنند؛ چنانها بسيار نفوذ ميمذهبي در ذکری
تر در چهـارچوب باورهـای ها، بيشگفته درباره عبادات ذکریازدواج کند. سینان پيش

بند است وگرنـه، ذکـری جدیـد کهن کسنتيب مطرح شد که هنوز عوام ذکری بدانها پای
 دیگر سازگار کند. کند که عبادات سنتي ذکری و سني حنفي را با یککمدرنب، تلاش مي

 هاهای ذکریآیین

نـام دارد « ذکر خانه»های آنان گاهگویند و عبادتمي« ملائي»رهبران دیني را ها ذکری
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که ساختماني مربع شکل بدون محراب و کمابيش مانند مسجد اسـت. قبلـه در مـذه  
ایستند. نماز نزد آنان منسوخ شـده ذکری نيست و آنان هنگام ذکرگویي به هر سویي مي

شویند. نماز ميـت نيـز ت و پای خود را مياست و وضوی شرعي ندارند، بلکه تنها دس
برنـد و کسـاني در در این فرقه نيست و مرده را پز از رسل و کفـن، بـه ذکرخانـه مي

خوانند؛ سپز او را در گورسـتان نشينند و ده یا پانزده دقيقه ذکر ميجا بر دو زانو ميآن
 کنند. دفن مي

هـا، از ارکـان و اما نـزد نمازی دهد،ها جای خود را به ذکر مينماز در مذه  ذکری
نيست. پيروان تصوف نيز ذکر را ابزار  شدنيفرایض اسلام است که تغييرپذیر و ارماض

تمرکز و ایجاد جذبه و حال برای برقراری رابطه و ایجاد پيوند روحـي بـا خـدا و مقـام 
مـه ای بـرای هها آن را وسيله و شـيوه عـام و تکليـف گونـهدانند، اما ذکریصوفي مي

شمرَند. تکرار منظم ذکر، کمابيش مانند شيوه و رسم برگـزاری نمـاز اسـت؛ ها ميذکری
شـود، امـا شـيوه صـوفيانه بـه کـار گرفتـه مي اییعني قال  تکليف شـرعي بـا طریقـه

هاست. آنـان بـرای مردگـان نيـز نمـاز میصوص صوفيان نيست، بلکه برای همه ذکری
کنند که سر مردگان به سـوی کـوه ای دفن ميونهخوانند، بلکه آنان را به گجماعت نمي

 مراد ککعبه ذکریانب باشد.
هـا جـای خـود را بـه داری در رمضان که از ارکان اسلام است، نزد ذکریآیين روزه

ای در سـال های ویـژهدهد؛ یعني آنان در روزهـا و هفتـهای از ریاضت زاهدانه ميگونه
دانند، بلکه بيش از یک ماه کسـي نميداری روزه گيرند و ماه رمضان را تنها ماهروزه مي

دگرگـون  اشداری در این مذه  هست، امـا شـيوهگيرند. بنابراین، روزهروزب روزه مي
شده و حج و زیارت کعبه نيز جای خود را در این مذه  به زیارت کوه مراد کنزدیـک 

گاه اصـلي خوانـده تربت در مکران یا پاکستانب داده است. این مکان از این روی زیارت
های جدیـد ذکـری شود که مکان ظهور و ريبت مهدی بوده اسـت. بـر پایـه دیـدگاهمي

 ,Qamaraddinرود نـه خـود مهـدی کجا مکان ذکر خليفه مهدی به شمار ميمهدوی، آن

1985, p226نيز زیارت هم ون بیش مهمـي از عبـادت اسـت کـه بـر ا ـر  بارهب. در این
کنـد. تر ولایت ـ مکان حج تغييـر ميرسالت ـ به تعبير دقي  دگرگوني اوضاع مربو  به

 وزیـارت دهـد کـه بـه مـورد حملـه قـرار ميها یا مریدان صوفيان را سنت، ذکریاهل
 .آورندميروی قبرپرستي 
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بـه هـا چهلم مـال اسـت، نـزد ذکریسهم زکات نيز که بر پایه اصـول اسـلامي یـک
گرایانه آنـان صـورت آراز بر ا ر ویژگي مسـاواتدَهم کاهش یافته که این تغيير در یک

 پذیرفته، اما بعدها بـه منبـع خـوبي بـرای انباشـت  ـروت بـرای ملاهـای ذکـری بـدل 
 شده است. 

ها بـه شـيوه رسـمي و تکليـف گونـه شـرعي طهارت کوضو و رسلب نيز نزد ذکری
ا  نيست، بلکه آنان هم ون صوفيان به جای طهارت جسم، بر صفای باطن و قلـ  پـ

 کنند.تأکيد مي
سنت و شـيعيان اسـت و مردانشـان ها به همان صورت رایج ميان اهلارث نزد ذکری

 برند. دو برابر زنانشان ارث مي
سنت تأ ير پذیرفته و از این روی که اوضاع مذه  ذکری از این دید که از اسلام اهل

ه، به صـورت آیـين فرهنگي و زیستي منطقه و انتزاعات صوفيانه را در عمل ترجمه کرد
خالص صوفيانه نمانده است. افزون بر این، ملاهای ذکری که به خرافات بسياری چن  

 زنند، نفوذ فراوان و فراگيری در توده مردم دارند.مي
« صاح  کمال و صاح  ولایـت »محمد جونپوری که به گفته مورخان رير مهدوی 

ه خـود را مهـدی یـاد شـده در خوانـد، بلکـبود، خود را بنيادگذار مذه  جدیدی نمي
 گفت: دانست و ميروایات اسلامي مي

من حيث الاطلاق مذه  خداتعالي و من حيث التقليد مـذه  رسـول کصب داریـم؛ 
که پيغمبر مبعوث برای نفي اصنام بود، مـن مبعـوث بـرای نفـي اجسـامم و رافـع چنان

 و معارف یقيني رير ازاختلافم. اگر اصحاب مذه  در این زمان بودند، در حقای  الهي 
 ب.Qamaraddin. Dr.1985, p51کردند کمن متابعت نمي

 کـرد، بسياری از مسائل مرتبط با ارکان ولایت که محمد جونپوری آنهـا را مطـرح مي
 از آیين صوفيانه چشتيه گرفته شده بـود. او مقـام ذکـر را بـه انـدازه تکليـف و فریضـه 

 دوائـر رير ابـت فراوانـي پدیـد آمـد. البتـه او بـه که بـرای اجـرای آن برد؛ چنانبالا مي
ــه ارکــان شــریعت کنمــاز، روزه، حــج و زکــاتب بســيار پای ــو  ب ــدبود اصــول مرب  بن

که دربـاره های او آشکار بود؛ چنانب. ویژگي صوفيانه و باطني آموزهQamaraddin, p 77ک
 گفت:مي« الااللهلااله»کلمه 
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: یکي گفتني، دوم دانستني، سوم چشـيدني چهار قسم است« الااللهلااله»کلمه 
و چهارم شـنيدني و ایـن سـه مرتبـه از ایشـان، اوليـا و انبيـا دارنـد؛ یعنـي 

اليقين و یک قسم گفتني است که ایمان منافقان اليقين و ح اليقين و عينعلم
 ب.Qamaraddin, p 70است ک

گـرایش او بـه  این عبارت آشکارا به جدایي کلامي کالاهيـاتيب محمـد جونپـوری و
دانسـت و کند. او خود را مجتهدی بالاتر از چهار مکت  فقهي سـني ميباطنيه اشاره مي
باره گفته که در اینپرداخت و پيرو زندگي زاهدانه بود؛ چنانآنها ميهای به نفي اختلاف

پيوست، اکثر این بود کـه از اهـل و عيـال هر کز[ به صحبت به طری  او مي»]شد: مي
 ب.Qamaraddin, p51« کشدو از دنيا برآمده در آن حلقه داخل ميگسسته 

هاب به توزیع مسـاوی ارزاق و سيد محمد پيرو مساوات فقيرانه بود و در دوائر ککَمپ
طال  مولي مـذکر، طالـ  دنيـا مؤنـث و طالـ  »گفت: پرداخت و مياموال عمومي مي

ف استفاده از قدرت و جاه و ب. او خود را میالBazmee,1963, p55« کعقبي مینث است
که بسياری از ؛ چنانکردداد و به شدت قدرت سياسي را تحقير ميمقام سياسي نشان مي

اميران بانفوذ دوران خود را به پيروی از خـود درآورد و در سـلک مریـدانش از قـدرت 
سياسي جدا کرد. او بر پایه تصميم جمعي؛ یعني شيوه خلقـي و اشـتراکي بـه قضـاوت 

 ب.Bazmee, p20داخت که با شریعت مغایر است کپرمي

 نتیجه

مذهبي پدید آمد، در شبه قاره هند و بلوچسـتان  گذاریها که بر ا ر بدعتفرقه ذکری
ای از برخـي از عقایـد اسـماعيليه و تصـوف، ایران پيرواني دارد. باورهـای آنـان آميـزه

ررم اینکه خـود را به هامهدویت و برخي از آداب و سنن اسلامي و محلي است. ذکری
زنند. برخي از اصـول و فـروع های آشکاری دست ميگذاریدانند، به بدعتمسلمان مي

تر پيروان این فرقه در پاکسـتان و پردازند. بيشتر به ذکر ميدهند و بيشدین را تغيير مي
ننـد. کشمار اندکي از آنان، در بلوچستان ایران کسرباز، چابهار و بندرعباسب زنـدگي مي

کردنـد، امـا پـز از آن بـر ا ـر آنان تا دوره رضاشاه پهلوی در ایران فعالانه زنـدگي مي
گيری ت  قدرت وهابيت داد با اوجيدند. این رویسنت، به پاکستان کوچدرگيری با اهل
کـه هـای پاکسـتان حملـه کردنـد؛ چنانزمان بود. وهابيان بارها به ذکریدر عربستان هم
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ها اعلام کردند که مذه  تشيع اماميه رو، ذکریآنان کشته شدند. از اینشمار فراواني از 
پذیرند، اما دولت ایران در آن هنگام از این تصميم استقبال نکرد و دولت عربستان را مي

سـنت ادرـام و وهابيت با توجه به نفوذشان در پاکستان، تلاش کردند که آنان را در اهل
یکـي از رهبـران آنـان بـه عربسـتان و پـذیرش مليـت که پـز از گرایيـدن کنند؛ چنان

سنت گرایيدند. دولت پاکستان از آنـان بـرای ها به مذه  اهلعربستاني، برخي از ذکری
 کند.های سياسي و ایجاد اختلاف ميان طوایف بلو  استفاده ميهدف

، ای از آداب آنـان بـا عقایـد اماميـههای پارههای ظاهری و لفظي و همانندینزدیکي
ای برای نجات و جذب پيروان این فرقه است که به دليل اهميت سياسـي آنـان در زمينه

به سوی اسلام و مـذه  حـ  جعفـری  شانمرزی ایران، برای راهنمایيسایه نواحي هم
های اخيـر در پاکسـتان و دادهای سـالررم رویـزیرا بسياری از آنان به باید تلاش کرد؛

های فـراوان عربسـتان بـرای جذبشـان بـه سـوی هزینهبلوچستان و تبليغات گسترده و 
 بندند.وهابيت، هم نان به باورهای خود پای
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